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  چكيده
ــرين مهــم از يكــي »عمــومي اخــلاق«  هــاي آزادي و حقــوق كننــدة تحديــد مفــاهيم ت

 و دقيــق تعريــف بشــر، حقــوق اســناد از بســياري در درج وجــود بــا كــه اســت بشــري
ــين ــفافي تبي ــوم از ش ــرايط و آن مفه ــال ش ــدوديت اعم ــاي مح ــر آن ه ــوق ب  و حق
ــاي آزادي ــردي ه ــورت ف ــه ص ــت نگرفت ــژوهش. اس ــر پ ــان از حاض ــاي مي  رويكرده
 اسـت  بنيـاديني  اصـول  تبيـين  و تعريـف  پـي  در عمـومي  اخـلاق  مفهـوم  تبيين مختلف

 تحديــد صــلاحيت و ظرفيــت واجــد توانــد مــي آنهــا بــر تكيــه بــا عمــومي اخــلاق كــه
 عقلانيـت،  عموميـت،  اصـل  از متشـكل  اصـول  ايـن . شـود  فـردي  هـاي  آزادي و حقوق

 اخـلاق  گيـري  شـكل  توانـد  مـي  تـأمين  صـورت  در كـه  است تسامح و آزادي خودآييني،
ــه را عمــومي  كــه صــورتي در. كنــد تضــمين مــؤثر و كارآمــد دموكراتيــك، صــورت ب

ــا همــه  غيردموكراتيــك، عمــومي اخــلاق نشــوند، محقــق اصــول ايــن از يــك هــر ي
ــاقص ــد و ن ــد ناكارآم ــود خواه ــد صــلاحيت و ب ــوق تحدي ــاي آزادي و حق ــردي ه  را ف
  .داشت نخواهد
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 مقدمه

گرايـي در دوران   از آغاز نهضت آزادي بايد گفت هاي فردي آزاديتحديد حقوق و درخصوص 
و مرزهـاي آن   ،خواهان پذيرفت كه آزادي مطلق نه مطلوب است، نه ممكـن  جديد، منطق آزادي

اي متوقف خواهد شد. اين نقطه در ديدگاه آنان، آزادي و حقوق ديگـران بـود كـه     ناگريز در نقطه
امـا تحديـد    1كـرد.  ر سـاحت اختيـار و آزادي فـرد وارد مـي    ترين محدوديت را ب نخستين و بديهي

مرزهاي آزادي در همين نقطه متوقف نماند؛ فردي كه بر تارك دنياي مدرن ايستاده و برخـوردار  
يافت كـه گـاه در شـكل رقيـب و      ها شده بود، در كنار خود هويتي جمعي را مي از حقوق و آزادي
ها بود. مصالح و منـافع   ديد و دشوار حقوق و آزاديشد و اين دوگانگي، چالش ج معارض ظاهر مي

ظـاهر   ي و نظم عمـومي  هايي چون مصلحت عمومي، رفاه همگان لفهؤجمعي به تدريج در قالب م
هايي پرنفوذ و اثرگذار  لفهؤدار و پشتيباني به نام دولت داشت، تبديل به م جا كه داعيهگشت و از آن

جا پيش رفت  ردي فائق آيد. كاميابي منافع جمعي تا بدانگاه توانست بر منافع و حقوق ف شد و گه
كه امروزه در كنار حقوق ديگران، مصلحت عمومي، امنيت ملي، سلامت و بهداشت عمومي، رفاه 

هاي شناسايي شدة اعمـال حقـوق و    از جمله محدوديت  2،و اخلاق عمومي همگاني، نظم عمومي 
 ،هشـد اشـاره   بـه آنهـا  المللـي   قوقي داخلي و بـين ها هستند كه هر يك به نوعي در نظام ح آزادي

  3شوند. اعمال مي

                                                            
 .67، ص 1381تهران: كارنامه، چاپ اول،  ،عدالت و حق يهوا در موحد، محمد علي، .1

 ـذ را آنها توان يم كه يفرد يها يآزاد و حقوق دكنندةيتحد ميمفاه گريد با يعموم اخلاق تفاوت نيترمهم .2  لي
 بـر . اسـت  نهفتـه  داشـتن  حـق  و بودن حق انيم كيتفك  در داد، يجا يعموم مصلحت اي يعموم منفعت عنوان

 ـذ و دارنـد  دلالـت  باطـل  و حـق  اي بد و خوب بر كه است ييها ارزش دربردارندة يعموم اخلاق ،نياساس ا  لي
 ـذ و شـود  يم ـ محسـوب  طرف يب اخلاقاً يمفهوم يعموم منفعت كه يحال در شوند، يم مطرح بودن حق مفهوم  لي
 بـر  و شـوند  يم ـ طـرح  جداگانـه  ييقلمرو و حوزه در ميمفاه نيا از كي هر ،رو نيا از. ديآ يم داشتن حق مفهوم
 الزامات از ميمفاه نيا يدو هر ن،يا وجود با. انگاشت يعموم منفعت ينوع را يعموم اخلاق توان ينم نياساس ا

 آنهـا  بر كساني يقواعد و نيمواز يفرد يها يآزاد و حقوق ديتحد بحث در و هستند يجمع يزندگ اقتضائات و
  .كند يم حكومت

مطالعـات   المللـي،  هاي بين هاي حقوق بشر در حقوق داخلي و كنوانسيون تيمحدود احمد، ،يريمالم مركز .3
  .87، ص 26، شماره 1382راهبردي، 
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 رسد در دورة كنوني با توجه به تحولات شـگرف و پرشـتاب دورة اخيـر در زمينـة     به نظر مي 
و  1ثيرگذاري آن بر ترسيم مرزهاي قلمرو عمومي و خصوصي از يك سـو أوري و تارتباطات و فنا

ثيرگذاري آن بر مطالبة حقوق أب شدن گفتمان حقوق بشر و تاز سوي ديگر جهاني شدن و كاميا
ها براي تضمين و حمايت از حقـوق و   هاي فردي از سوي شهروندان و حتي تلاش دولت و آزادي

ي و وقوع حدي از تنش و تعارض ميان اخلاق عمومي و حقوق فـردي حتم ـ  2،آزادي هاي فردي
ده نزد محاكم ملي و فراملي بـا ادعـاي نقـض    شمار دعاوي مطرح ش ناپذير است. موارد بي اجتناب

حقوق فردي از سوي شهروندان يا ادعاي حمايت از اخلاق عمومي از سوي حاكميـت نيـز گـواه    
بـراي فـائق آمـدن بـر ايـن تعـارض        گوناگونيها و رويكردهاي  تاكنون تلاش 3اين ادعا هستند.

قابـل شناسـايي اسـت:     معرفي شده است. در رويكردهاي نظري حل تعارض، سه رويكرد عمـده 
و نظرية تعادل كه در تلاش براي  5بخشي به اخلاق عمومي الويت 4،بخشي به حقوق فردي الويت

 ،ي نيز در سـطوح ملـي و فراملـي   ينهادهاي قضا 6ايجاد تعادل ميان منافع فردي و عمومي است.
انـد كـه در    رويكردهايي را براي حل تعارض ميان حقوق فردي و اخلاق عمومي در پيش گرفتـه 

ميان آنها، ديوان اروپايي حقوق بشر به عنوان نهادي پيشـرو و مبتكـر در تضـمين حقـوق بشـر،      
فردي  هاي بندي شفاف و دقيقي از ضوابط اعمال تحديد عليه حقوق و آزادي توانسته است صورت

بديهي است كه پژوهش حاضر قصـد و مجـال پـرداختن بـه تمـام       7.ميت ارائه دهداز سوي حاك
 مـذكور شده در حل تعارض را ندارد، اما آنچه كه در ميان تمامي رويكردهـاي   رويكردهاي مطرح

                                                            
1. Mahlouly, D." Rethinking the Public Sphere in a Digital Environment: Similarities between 

the Eighteenth and the Twenty-First Centuries", New Horizons 20 (2015):pp 96- 128. 
2. Henkin, L."The Universality of the Concept of Human Rights", The Annals of the 

American Academy of Political and Social Science 506 (1989):pp 10-16. 
3. see: ECHR, Case of Handyside v. United Kingdom, 1976; ECHR, Case of the Sunday 
Times v. United Kingdom, 1979; ECHR, Case of Dadgeon v United Kingdom, 1981; ECHR, 
Case of Norris v. Ireland, 1988; ECHR, Case of Modinos v. Cyprus, 1993; ECHR, Case of 
Open Door and Well Women v. Ireland, 1992.  

  ؛110-94؛ صص 29، شمارة 1380ترجمة محمد راسخ، نامة مفيد،  برگ چون حق برنده، دوركين، رونالد، .٤
- Rawls, J. Political Liberalism. New York: Colombia University press, 1993.  
5. see: Devlin, P."Law, Democracy and Morality", University of Pennsylvania Law Review 

110 (1962):pp 616- 637.  
6. see: Alexy, R. , "On Balancing and Subsumption: A Structural Comparison", Ratio Jurist 
16 ( 2003).    

، دوره مجلة حقوق خصوصـي ، دادگاه اروپايي حقوق بشر: ساختار و صلاحيت جديد. طباطبائي، سيد احمد، 7
 .182، ص. 1385، 5، شماره 1
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برجسته و قابل توجه است، فقدان درك و فهمي مشترك از اخلاق عمـومي اسـت كـه تبيـين و     
روي حل تعارض ميان اخلاق عمـومي و   ترين چالش پيش مهم تعريف اخلاق عمومي را تبديل به

گرفته بـراي حـل تعـارض، تبيـين      هاي نظري صورت فردي كرده است. نه در ميان تلاش حقوق
دقيقي از اخلاق عمومي وجود دارد و نه در روية قضايي نهادهاي حقوق بشري تعريفي از اخـلاق  

و متعاقـب آن در   »سـايد «در پرونـدة هنـدي   عمومي ارائه شده است. ديوان اروپايي حقوق بشـر  
دسـتيابي  «هايي با موضوع تعارض حقوق فردي و اخلاق عمومي اعلام كرد كه  بسياري از پرونده

به يك مفهوم واحد از اخلاق عمومي بر اساس نظام حقوقي و اجتمـاعي هـر يـك از كشـورهاي     
هاي اخلاق عمـومي از زمـاني    پذير نيست. ديدگاه هر يك از كشورها نسبت به لازمه عضو امكان

هـاي   ويژه در عصر ما كه يكي از مشخصه به زمان ديگر و از مكاني به مكان ديگر متغير است، به
با اتخاذ ايـن رويكـرد و سـلب     1»ها و عقايد است. اصلي آن تحولات اساسي و بنيادين در ديدگاه

ديـد   صـلاح  ةحاشـي « يعطـا ديـوان بـا ا   ،مسئوليت از ارائة تعريف و تبيين مفهوم اخلاق عمومي
به كشورهاي عضو، تشخيص اين موضوع را به مقامات دولتـي واگـذار كـرد كـه ايـن       2»گسترده

ن حقـوق  ترين نقدها در روية ديوان در موضوع حـل تعـارض ميـا    موضوع تبديل به يكي از جدي
  3فردي و اخلاق عمومي شد.

اسـت كـه از    شود، مفهـومي   تعبير مي 5»اخلاق متعارف«كه گاه از آن به  4»اخلاق عمومي« 
متمـايز اسـت. وصـف     7»اخـلاق خصوصـي  «و  6»اخـلاق فـردي  «در مفهوم كلـي و  » اخلاق«
آن را از مرزهاي خصوصي بيرون كشيده و موضوع نظـام  » اخلاق عمومي«اخلاق در » عمومي«

ين حـال  كه بيش از هر چيز در قوانين جرم و مجـازات نمـود دارد و در ع ـ   داده استحقوقي قرار 
اين در حالي است كه اخلاق خصوصي بـيش   8ي انكارناپذير با حقوق عمومي است.داراي پيوندها

                                                            
1. ECHR, Case of Handyside v. United Kingdom, 1976, para. 48. 
2. Broad Margin of Appreciation. 
3. Brauch, J. "The Margin of Appreciation: Threat to the Rule of Law", Columbia Journal of 

European law 11 (2004), pp 104- 135. 
4. Public Morality/Public Morals.  
5. Positive Morality. 
6. Individual Morality. 
7. Private Morality. 

، ترجمـة محمـد راسـخ،    يعمـوم  و يفريك حقوق فلسفة بر يآمددر: قانون اخلاق، ،يآزادهارت، هربرت،  .8
  .20-15، صص 1388چاپ دوم،  تهران: طرح نو،
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و در مقابل  شود ميخورد و از اين رو نظام حقوقي كمتر به حريم آن وارد  از جامعه با فرد پيوند مي
  كند. گيري مي آن موضع

هـا و علـوم گونـاگون     مختلفي از حـوزه به چه معناست؟ انديشمندان  اما اخلاق عمومي دقيقاً
اند كه تا حد امكان تعريـف و   اند. برخي از آنان كوشيده درصدد تبيين معناي اخلاق عمومي برآمده

تـرين هنجارهـا و    تبييني از اخلاق عمومي ارائه دهند. اخـلاق عمـومي از ديـدگاه دوركـيم مهـم     
ر اعضـاي جامعـه را بـه يكـديگ    هايي است كه در ميان اعضاي يك جامعه مشترك است و  ارزش

هـاي   در انديشـه 2 نامـد.  مـي  1»وجدان جمعـي «هاي مشترك را  دهد. دوركيم اين ارزش پيوند مي
هـاي   پاتريك دولين، قاضي انگليسي، اخلاق عمومي به معناي پذيرش گستردة معيارهـا و ارزش 

دارد. اخـلاق  اخلاقي است كه هرگونه نقض آن خشـم متعصـبانه و انزجـار جامعـه را بـه همـراه       
هاي مشتركي است كه بنيـان جامعـه بـر آن اسـتوار اسـت؛       عمومي از ديد دولين، از جمله توافق

هربرت هارت،  3كند. اي نامرئي است كه اعضا و اجزاي جامعه را به هم متصل مي همچون زنجيره
خاص  داند كه از سوي افراد يك جامعة استاد فلسفة حقوق، اخلاق عمومي را اخلاق مشتركي مي
برد كه اصول كلي اخلاق اسـت كـه در    يپذيرفته شده است و در كنار آن از اخلاق انتقادي نام م

هارت با انتقاد از تعريف اخـلاق   4كاربرد دارد. ،از جمله اخلاق عمومي ،نقد نهادهاي موجود جامعه
قـي  عمومي به اكثريت غالب اخلاقي، معتقد اسـت كـه بـاور بـه ايـن تعريـف بـه پوپـوليزم اخلا        

زنـدگي كـردن بـه همـه را      ةانجامد كه به اين معناست كه اكثريت حق اخلاقي دارند كه شيو مي
داند كه هميشه آزادي فردي را  ديكته كنند. هارت اين شيوه را يك سوءبرداشت از دموكراسي مي

، اخـلاق  همـه  بـراي  آزاديدر كتـاب   ،دان آمريكـايي  ، حقوقاليزابت پرايس فالي 5كند. تهديد مي
كند كه  به معناي تعلقات، تعصبات و اعتقادات اخلاقي بخشي از شهروندان توصيف مي ومي راعم

                                                            
1. Common Conscience. 

  . 66، ص. 1395ترجمة حسن حبيبي، تهران: قلم،  ،ياجتماع كار ميتقسدوركيم، اميل،  .2
3. Devlin, P."Law, Democracy and Morality", University of Pennsylvania Law Review110 (5) 

1962:p 637. 

ترجمـة محمـد راسـخ،     ،يعمـوم  و يفريك حقوق فلسفة بر يدرآمد: قانون اخلاق، آزادي، . هارت، هربرت،4
  .50، ص. 1388تهران: طرح نو، چاپ دوم، 

  .114همان، ص  .5
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 1اما برآمده از فهم مبتني بر گفتگو ميان اعضاي يك جامعـة خـاص اسـت.    ،ريشه در الهيات دارد
داند كه بر همة  اخلاق عمومي را يك نظام عمومي غيررسمي مي ،برنارد گرت، فيلسوف آمريكايي

 ـ معقول جامعه اعمال مياعضاي  ثير أشود و آن بخش از رفتار آنان را كه بر ديگر اعضاي جامعه ت
كند. از ديد او اخلاق عمومي يك كد رفتـاري يـا الگـوي رفتـاري      كنترل و هدايت مي ،گذارد مي

در  كنـد و عمومـاً   هدايت مي ،است كه شهروندان را دربارة اينكه چه چيز خوب و چه چيز بد است
  2 شود. قالب يك فرهنگ يا جامعة خاص محدود مي

دهـد كـه اگرچـه در     مل و تعمق در مفاهيم و تعاريف بيان شده از اخلاق عمومي نشان ميأت
ها و هنجارهايي اشاره شده كه در ميان اعضاي يـك جامعـة خـاص مشـترك      تمام آنها به ارزش

همـراه دارد، فهـم و درك مشـتركي از    واكـنش اعضـاي جامعـه را بـه       است و هرگونه نقض آن
رسـد علـوم مختلـف از يـك سـو و       به نظر مـي  درونماية دقيق اخلاق عمومي وجود ندارد. اساساً

رويكردي متفاوت در تعريف و تبيين مفهوم اخلاق عمومي  ،مكاتب فكري گوناگون از سوي ديگر
داني چون هارت كه ليبرال  گرايي است، حقوق شناسي چون دوركيم كه معتقد به جمع دارند. جامعه

تواننـد در خصـوص اخـلاق     ، نمـي است و فيلسوفي چون گرت كه معتقد به حقوق طبيعي اسـت 
رسـد، تعريـف اخـلاق     كنند. از سوي ديگر بـه نظـر مـي   عمومي به فهم و دركي واحد دست پيدا 

مي و تواند گره از كار ما بگشايد. در چارچوب بحـث تعـارض اخـلاق عمـو     عمومي به تنهايي نمي
حقوق فردي، نياز به رويكردي است كه بتواند براي فهم دقيق و درك روشن از اخـلاق عمـومي   

هـاي   اي در اختيار ما بگذارد كه با تكيه بر آن اخلاق عمومي بتواند حقـوق و آزادي  معيار و سنجه
اند تا  لفان و محققان در همين راستا كوشيدهؤفردي را با لحاظ ديگر شرايط، محدود كند. برخي م

مفاهيمي را معرفي كنند تا در پرتو آنها به فهم درست و معني دقيق از اخلاق عمومي نائل آينـد.  
و  »آيينـي  خـود «بـا دو بعـد    »منزلت انسـاني «دان ايتاليايي، توسل به مفهوم  حقوق ،روبرتو پرونه

يـك ارزش   داند و بر اين باور است كه اين اصـل بـه عنـوان    را سودمند مي »احترام به ديگران«
تواند از اصول بنيادين اخلاق عمومي تلقي شود. بر اين اساس، هر رفتاري كه  انساني مشترك مي

                                                            
1. Foley, E. P. liberty for all. London: Yale University Press, 2006, p. 2. 

2. Gert, B. Morality: A New Justification of the Moral Rules. Oxford: Oxford University 

Press, 1988, p. 89. 
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 1تواند به استناد حمايت از اخلاق عمومي منع و مجازات شـود.  دار كند، مي منزلت انساني را خدشه
وپا بـر آن اسـتوار   كه جامعة اررا هاي مشتركي  برخي نيز در چارچوب اتحادية اروپا، تكيه بر ارزش

بديهي است كه توسـل   2اند. در تبيين اخلاق عمومي سودمند دانسته ،شده است، مانند دموكراسي
مفاهيم اختلافـي هسـتند و تبيـين     ءاز آنجا كه جز ،به مفاهيمي چون منزلت انساني و دموكراسي

دسـتيابي بـه فهمـي    تواند مسـير   برانگيز است، مي آنها چالش ةخود آنها و تعيين محتوا و درونماي
  كند. ناهموارروشن از اخلاق عمومي را 

اي اخـلاق   تـوان بـه گونـه    رو، پرسش اساسي اين است كه آيا مي هاي پيش با توجه به چالش
ها از اين مفهوم را در تحديـد   استفاده حكومت عمومي را تبيين نمود كه امكان سوءبرداشت و سوء

ساند؟ آيا روش يا رويكردي وجود دارد كه در تعـدد و تنـوع   هاي فردي به حداقل ر حقوق و آزادي
ها و هنجارهاي اخلاق عمومي، مبنايي بـراي فهـم روشـن و درك قابـل قبـول از اخـلاق        ارزش

پژوهش حاضر از ميان رويكردهاي گوناگون در تبيين مفهـوم اخـلاق عمـومي، در    عمومي باشد؟ 
تر از  تر و دركي عميق ها بتوان به فهمي روشنپي شناسايي و معرفي اصولي است كه با تكيه بر آن

اخلاق عمومي نائل آمد. اين اصول در واقع از مباني بنيادين دموكراسي و حقوق بشر هستند كـه  
تـوان ادعـا كـرد كـه در      نمـي  البتـه دنياي مدرن بر مبناي آنها شكل گرفته و استوار شده اسـت.  

اما بـا توجـه بـه اينكـه پـژوهش       ،د نداردخصوص مفهوم و درونماية اين اصول اجماع كامل وجو
تـوان بـا    دهد، مـي  حاضر اين اصول را به عنوان مباني دموكراسي و ليبراليسم مورد توجه قرار مي

كرد. اين اصول، عموميـت، عقلانيـت،   و تبيين ترين تلقي رايج از آنها را ارائه  اندكي تسامح غالب
دموكراتيك، كارآمد و  ،با تكيه بر اين اصول خودآييني، آزادي و تساهل هستند كه اخلاق عمومي

هاي فـردي را كسـب كنـد.     تواند صلاحيت و ظرفيت تحديد حقوق و آزادي ثر خواهد بود و ميؤم
امـا در آن   ،تواند وجود داشته باشـد  بنابراين اخلاق عمومي بدون تكيه بر اين اصول همچنان مي

رآمد است كه ديگر صلاحيت و كاركرد صورت نوعي اخلاق عمومي غيردموكراتيك، ناقص و ناكا
تبيين و معرفي كامـل هـر يـك از     ،ها را نخواهد داشت. بديهي است كنندة حقوق و آزادي تحديد

                                                            
1. Perrone, R."Public Morals and the ECHR", University of Leicester School of Law 

Research Paper 14-20 (2013) pp:23-28. 

2. Nowlin, C. "The Protection of Morals under the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms", Human Rights Quarterly 24(1) (2002):p 273. 
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در ادامه به اختصار، ابعادي از  ،گنجد، از اين رو اين اصول در مجال اندك و كشش اين نگاره نمي
باط با موضوع تحديدات اخـلاق عمـومي   دهيم كه در دايرة ارت اين اصول را مورد بررسي قرار مي

  هاي فردي است. نسبت به حقوق و آزادي

  عمومي اخلاق اصول. 1
  1. اصل عموميت1.1

يـك وصـف بـراي اخـلاق عمـومي كـه بيـانگر ويژگـي          فقطنه » عمومي«رسد  به نظر مي
نوعي مبنا براي آن بـه شـمار    و هاي اخلاقي در جامعه است ارزش» مقبوليت و پذيرش گسترده«

بايد ابعـاد گونـاگون    ناميم. براي تبيين اين اصل مي» اصل عموميت«آيد؛ مبنايي كه ما آن را  مي
را مورد بررسي قرار دهيم تا دستيابي به معنـي مـوردنظر بـه عنـوان يكـي از      » عموميت«مفهوم 

ي ابتدا بايد به سراغ اين پرسش برويم كه در ويژگ پذير گردد. اصول بينادين اخلاق عمومي امكان
مقبوليت گسترده، چه تعداد يا چه نسبت از شهروندان يك جامعه بايد ارزش يا هنجار اخلاقـي را  

  پذيرفته باشند تا آن ارزش به عنوان اخلاق عمومي به شمار آيد؟ 
ي اكثريـت در مسـائل عمـومي هسـتند و     أهوادار توجه بـه ر  ،اگرچه انديشمنداني چون بنتام
فهم اين نكته است كه آيا تصميمات موجـود در راسـتاي نفـع و    معتقدند كه اكثريت، معيار اصلي 

 يرسـد وارد شـدن بـه بحـث عـددي و شـمارش آرا       اما به نظـر مـي   2.خير عمومي است يا خير
هاي اخلاقي با ماهيت پيچيدة آن مطـرح   به ويژه در جايي كه بحث اعتقادات و ارزش ،شهروندان

ي و نظـر  أاين روش، اخـلاق عمـومي را بـه ر   سرانجام باشد. ضمن اينكه  است، كاري عبث و بي
دار  گرايانـه ماهيـت عمـومي آن را خدشـه     دهد و با ايـن معيـار تقليـل    فردي شهروندان تقليل مي

مورد شناسايي قـرار   ،شوند هايي كه را اخلاق عمومي محسوب مي كند. پس چگونه بايد ارزش مي
  تفكيك كرد؟  ،هايي كه خصوصي يا غيرعمومي هستند داد و آن را از ارزش
عموميت مبتنـي بـر   «به ويژه در قلمرو سياسي، موجب ظهور مفهوم  ،هاي اخير تحولات سده

شد كه بر اساس آن و نظـر بـه تخصصـي شـدن امـور مختلـف و محـدوديت آحـاد         » نمايندگي

                                                            
1. The Principle of Publicity. 

  .196ص  1388، سمتتهران:  ،ترجمة عليرضا آل بويه اخلاق، فلسفة مسائل ،مايكل ،پالمر. 2
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هـاي جمعـي، شـهروندان     سـازي  شهروندان براي مشاركت فعالانه در امـور اجتمـاعي و تصـميم   
كنند تا به نمايندگي از آنهـا در امـور عمـومي مشـاركت و در خصـوص       را انتخاب مينمايندگاني 

گيري كنند. اين عموميت در واقع روشي است كه مردم به اين طريق قادر به  مسائل كلان تصميم
شوند. اما نسبت اخلاق عمومي با عموميت مبتني بر نماينـدگي چيسـت؟ آيـا     حكومت بر خود مي

نمايندگاني دارد كه زبان گوياي اخلاق در جامعه باشند و كاركردهاي آن را  اخلاق عمومي نياز به
بـه ويـژه    ،رسد اگـر چـه اصـل نماينـدگي در برخـي ابعـاد اخـلاق عمـومي         ايفا كنند. به نظر مي

قادر به ايفاي نقش، ماهيت و كاركرد اخلاق عمومي در  اساساً ،نقش دارد ،كاركردهاي سياسي آن
  جامعه نيست.
رسد اصل عموميت در اخلاق عمومي، بيش از هر چيـز ارتبـاط و پيونـد بـا حـوزة       يبه نظر م

هابرمـاس، حـوزة عمـومي جهـان مشـترك        هانـا آرنـت و   هـاي   عمومي دارد. بر اسـاس انديشـه  
آيند و به گفتگـو و مفاهمـه و اقنـاع در     هاست كه افراد در آن در موقعيتي برابر گرد هم مي انسان

اين جهان مشترك در واقع بسـتري را فـراهم    1پردازند. عمومي ميخصوص مسائل و موضوعات 
تواند  مي ،خرد جمعي و از جمله اخلاق عمومي، افكار عمومي ،هاي عموميت جلوه ةكند كه هم مي

گونـه كـه    در آن شكل بگيرد، رشد كند و كاركردهاي خود را به خوبي ايفا كند. به اين منظور، آن
عمومي براي آنكه به صورت كامل شـكل بگيـرد و كاركردهـاي     كند، حوزة هابرماس تشريح مي 

  ها از اين قرارند: فراهم باشد. اين زمينه براي آن هايي بايد زمينه ،خود را ايفا كند
  شود. ايفا مي  از طريق انديشه، سخن، گفتگو و اقناع فقطكاركردهاي اين حوزه  .1
  ت بايد وجود داشته باشد.برابري تمام اعضا فارغ از جايگاه و مقام و منزل .2
  2هيچ مانع و محدوديتي براي گفتگوي آزادانه و فعاليت اين حوزه نبايد وجود داشته باشد. .3

اي  كند كه همة اعضاي جامعـه، بـه گونـه    بنابراين اصل عموميت در اخلاق عمومي اقتضا مي
به عنـوان يـك شـهروند،     ها و صرفاً آزاد و به صورتي برابر، فارغ از مقام و جايگاه و ديگر ويژگي

ها و هنجارهايي باشند كه در سطح جامعـه   قادر به مشاركت در بحث و تبادل نظر پيرامون ارزش
تواند به اجماع عاقلانه بينجامـد و اجمـاع عاقلانـه در خصـوص      وجود دارد. اين بحث آگاهانه مي

                                                            
و هابرمـاس، يـورگن،    101-69. صـص  ،1390ققنـوس،  : تهـران  عليـا،  مسعود ترجمة ،بشر وضع هانا،  آرنت، .1

 .195-134، صص 1383ترجمة جمال محمدي، تهران: افكار،  ،يعموم حوزة يساختار يدگرگون

  .153ص  همان،. 2
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در ايـن  را دولـت  تواند تبديل به وجدان جمعي يا اخلاق عمومي شود و هـم عملكـرد    اخلاق مي
هاي كـلان اخلاقـي    گيري ثر در تصميمؤاي م حوزه مورد نظارت و ارزيابي قرار دهد و هم به گونه

هـا در ايـن حـوزه، اساسـي و مهـم       مشاركت كند. بايد توجه كرد كه برابري و آزادي افراد و گروه
يرش و مقبوليت به جاي توجه به اكثريت عددي در معيار پذما شود كه  است. اين نكته موجب مي

ها در جامعه، معيار در دسترس بـودن فضـايي بـراي بحـث و تبـادل نظـر دربـارة         ارزش ةگسترد
ي شهروندان را مورد توجه أها و هنجارهاي اخلاقي و امكان مشاركت در آن و ارائة نظر و ر ارزش

مـورد   موميع آوريم كه در فضا و حوزة هايي را عمومي به حساب مي قرار دهيم. در واقع ما ارزش
گيرند و شهروندان قادر هستند رويكرد و قضاوت خود را در خصـوص آنهـا ابـراز و     بحث قرار مي

اظهار كنند. حوزة عمومي بايد برابري و آزادي افراد را در اين حوزه تضمين كند. همچنين بايـد از  
هـاي   ها و نظرهاي فردي و مباحثـه  يأهايي برخوردار باشد كه بتواند برآيند اين ر آن چنان قابليت

هاي فردي مشترك را تبـديل بـه اخـلاق عمـومي و      گروهي را به نمايش بگذارد و درواقع ارزش
وجدان جمعي كند و ماهيتي عمومي و جمعي به آن ببخشد و در نهايت، توان و ظرفيت بـه ثمـر   

وقي و قضايي را داشته باشد. رساندن آن در قالب ارائة كاركردهاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي و حق
فقط مبنا و بستر اجرا و اعمال اصل عموميت است، بلكه اصول   بنابراين اين حوزة عمومي است كه نه

  شوند. ديگر اخلاق عمومي، يعني عقلانيت، استقلال و آزادي، در اين حوزه است كه اعمال مي

  1اصل عقلانيت .1.2

حتـي اگـر    گواه آن است كه ،و واقعيت موجود جوامع هاي زيست جمعي بشر نگاهي به تجربه
هابرماسي آن مهيا و حتي دو اصل اسـتقلال    هاي كامل شكل گرفته و زمينه طور حوزة عمومي به

هـاي پرشـمار بـه     عقلاني نخواهد بود. نمونـه  و آزادي نيز رعايت شده باشد، اخلاق عمومي لزوماً
يد اين ادعاست. به ويـژه در جـوامعي   ؤير آن نيز مخطا رفتن افكار عمومي در مسائل اخلاقي و غ

كه در حال توسعه و در حال گذار هستند و در آنها نه تكليف سهم و قدر مردم از قدرت مشخص 
ها ما را  ها و نگراني ها و هنجارهايي كه عموم به آن باور دارند. اين چالش است و نه تكليف ارزش

ا به عنوان اصلي مهم و مستقل از مباني اخلاق عمومي رساندكه بايد اصل عقلانيت ر بدين جا مي

                                                            
1. The Principle of Rationality. 
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ق عمومي را بدون آن ناكامل و ناكارآمد ارزيابي كنيم. اين همـان تفكيكـي   ه شمار آوريم و اخلاب
هاي جان رالز آمده و بر اساس آن امر عقلانـي را از امـر عقلايـي تمييـز داده      است كه در نظريه

عقلانـي   لزومـاً  ،دهـد  ه كه افكار عمومي به آن حكم ميكه در واقع بدين معناست كه آنچ 1است
  هاي جمعي نيز مورد تبعيت قرار گيرد. سازي معيار عقلاني بودن بايد در تصميمنيست و 

بدين معناست كه اخلاق عمومي بايد مبتنـي   ،اصل عقلانيت به عنوان مبناي اخلاق عمومي
سـو بايـد جمعـي و عمـومي (اصـل      هاي اخلاق عمومي از يـك   يعني ارزش ؛بر خرد جمعي باشد

عموميت) و از سوي ديگر بايد منطقي و عقلاني باشـند (اصـل عقلانيـت). اعتقـادات، تعصـبات،      
باشد. اغلب انديشمندان  تواند با اصول عقلاني مخالف ها و اصول اخلاقي يك جامعه نمي قضاوت

گوينـد، بـه عقلانيـت اشـاره      مي جا كه از افكار عمومي سخنويژه آن هاي خود به پردازي در نظريه
زمان بر دو اصل عموميـت و عقلانيـت    اند. كانت از جمله كساني است كه در نظرية خود هم كرده

يابد:  كيد كرده است. اصل سيطرة عمومي او فقط در صورت به كارگيري عمومي خرد تحقق ميأت
ين است كه آن را با ديگـران  روش اصلي ما براي ارزيابي باورها و تفكيك باور واقعي از غيرآن ا«

كيدي كه كانت بر امر روشـنگري  أت 2»مطرح كنيم و در محكمة عقل عمومي به داوري بسپاريم.
هاي اوست. او روشنگري را بـه معنـاي اسـتفاده از خـرد      كند، گواه اهميت عقلانيت در انديشه مي

نگري، جامعـة  روش ـ«كند و بر اين بـاور اسـت كـه     شخصي و به كارگيري جمعي آن توصيف مي
تـوان در   همين رويه را مـي  3»كند. مبتني بر احساسات طبيعي را به يك جامعة اخلاقي تبديل مي

ديد؛ جايي كـه در بـاور او    ،گراي غربي و منتقد اعلامية حقوق بشر فرانسه آثار ادموند برك، سنت
ست، بلكه برآمـده  ي و نظر نامعتبر نيرأ نظر همگاني كه مبتني بر عقل و خرد باشد، ديگر صرفاً«

   4»هاي عمومي است. ملات خصوصي دربارة امور همگاني و نيز مبتني بر بحثأاز ت

                                                            
 (the Reasonabel) مكانيسم وسيله ـ هدف است و از امر عقلايـي   (the Rational) مقصود او از امر عقلاني .1

  .سنجي است نوعي مصلحت
  .473، ص. 1394ترجمة بهروز نظري، تهران: ققنوس،  ،نقد عقل محض كانت، ايمانوئل، .2
 .488ص  ،همان .3

  .196، ص 1393ترجمة سهيل صفاري، تهران: نگاه معاصر،  ،بر انقلاب فرانسه يتاملات، برك، ادموند .4
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هابز كـه در بـيم اسـتبداد      تواند به نگراني انديشمنداني چون معيار عقلانيت مي ،علاوه بر اين
 1نيـز پاسـخي در خـور دهـد.     ،تازنـد  افكار عمومي هستند و به شدت به مفهوم افكار عمومي مـي 

معنا كند. زماني كه افكار عمـومي يـا اخـلاق     تواند استبداد افكار عمومي را بي مي عقلانيت عملاً
عمومي بر مبناي عقلانيت شكل بگيرد و كنترل شود، اين افكار عمومي عقلاني ديگر به استبداد 

هـاي   محلي براي جلوگيري از اسـتبداد اكثريـت در نظـا    تواند راه انجامد. در واقع عقلانيت مي نمي
  دموكراسي باشد.
انديشمنداني نيز وجود دارند كه به نوعي رابطة معكوس ميان اصل عموميـت و   ،در اين ميان

در قلمرو افكار عمومي (و از جمله اخـلاق عمـومي)    ،عقلانيت قائل هستند. بر اساس ديدگاه آنان
ازه نقـش خـواص و   ايم و هر انـد  از عقلاني بودن آن كاسته ،هر اندازه عموميت را گسترش دهيم

ايـم. بـر    از قلمرو عموميـت كاسـته   ،ايم زودهبرگزيدگان را بيشتر كنيم، در حالي كه به عقلانيت اف
اين، برخي از آنان براي عقلاني كردن افكار عمومي (و در بحث مـا اخـلاق عمـومي) بـه      اساس

منـدي از دانـش و    اند تا بتواننـد بـا بهـره    عت برگزيده از نخبگان اشاره كردهگيري جما لزوم شكل
اي معقول براي افكار عمومي باشند. از  دهنتخصص خود و رها از احساسات زودگذر و مقطعي نماي

توانـد   تك شهروندان توان درك مسائل پيچيده و عميق را ندارند و ايـن عامـل مـي    نظر آنان تك
كـه افكـار    رو كنند. هگـل معتقـد اسـت    عقلانيت افكار عمومي و اخلاق عمومي را با خدشه روبه

در معرض نوعي همگانيت صوري است كه خميرمايـة اصـلي آن دانـش قشـري و      ماًئعمومي دا
كارگيري عمومي خرد به انديشمندان و فرهيختگـان   ههر اندازه كه ب ،سطحي است. به نظر هگل

  2رود. محدود شود، دانش نيز از حالت قشري و سطحي خود فراتر مي
اما در مقابل انديشمنداني هستند كه توان مردم در ارزيابي مسـائل اخلاقـي را قابـل اعتمـاد      

گويد عقل سليم و احساس واقعي مردم قابل اعتماد است. او معتقد است  اند. جان لاك مي دانسته
ي و نظـر بـه قضـاوت    أحقيقت و عـدالت از يـك سـو و تبـديل ر     طةكه درك و احساس بلاواس

تواند روح جمعي را در يك جامعـه بـه    مي ،يق بحث عمومي انتقادي از سوي ديگرسنجيده از طر

                                                            
 .1385ترجمة حسين بشيريه، تهران: ني،  ،اتانيلو هابز، توماس،  بيشتر نك: ةبراي مطالع .1

ترجمة حميد عنايت، تهران: انشارات دانشگاه صنعتي شريف،  خ،يتار در عقل هگل، گئورگ ويلهلم فردريش، .2
 .233، ص 1379
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اگر عموم مـردم همگـي از نيـروي اسـتدلال     «بولين بروك نيز بر اين باور است كه  1وجود آورد.
بديهي است در هـر دو رويكـرد،    2»مندند. لااقل همگي از احساس راستين بهرهبرخوردار نيستند، 

ي و نظر افكار عمومي را همواره عقلاني دانست و أتوان ر اما نه مي ،جود دارداي از حقيقت و بهره
عمومي جامعه محروم كرد. شايد راه چـاره   ةتوان به اين بهانه عموم را از مشاركت در عرص نه مي

هـا و تنـوير افكـار عمـومي،      بالا بردن سطح آگاهي به منظوردر توسل به اصل آموزش همگاني 
گفت و كم كردن فاصله ميان تـوده   هابرماس از آن سخن مي به صورتي كه  تقويت حوزة عمومي

  و نخبگان در جامعه باشد.
با وجود اهميت عقلانيت، چالش و دشواري اين اصل در تعريف ايـن مفهـوم و تفكيـك امـر     

تـوان اخـلاق    عقلاني از غيرعقلاني است. منظور از عقلانيت چيست؟ چگونه و با چه معياري مي
لاني را از نوع غيرعقلاني آن تمييز داد؟ اين چالش، اختصاص به اخلاق عمومي ندارد عمومي عق

هاي مدرنيته در بسياري از علوم مـورد بحـث    لفهؤترين م عقلانيت به عنوان يكي از مهم و اساساً
است. واقعيت آن است كه تعريف عقل و عقلانيت و به ويژه ارائة معيار براي تفكيك امر عقلاني 

نظرها در خصوص آن بسيار زياد است. در اين مجال  عقلاني مبحثي پيچيده است و اختلافاز غير
  پردازيم. در حد ضرورت به اين مفاهيم مي فقط ،اندك

فصل مميز «و » قوة فاهمه انسان«را  »عقل«در خصوص تعريف عقل، مناقشات كمتر است. 
وان درك مفاهيم و قضاياي كلي و به اند كه برتر از حس و خيال است و ت ناميده» انسان و حيوان

كـه   انـد  را خردورزي و پايبندي به مقتضيات عقل دانسـته  »عقلانيت«تبع آن توان تفكر را دارد. 
كارگيري ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف مناسب كه ايـن در واقـع نـوعي     عبارت است از به
يـا   4»ت كامـل از اسـتدلال صـحيح   تبعي«همچنين آن را به معناي  3سازي است. استراتژي بهينه

انـد كـه    نيـز ناميـده   5»گيرند ها و هنجارهايي كه از عقل سرچشمه مي پيروي از مجموعه ارزش«

                                                            
  .79ص  1376ترجمة صادق رضا زاده شفق، تهران: شفيعي، ، بشر فهم در يجستار لاك، جان، .1
، 1383ترجمـة جمـال محمـدي، تهـران: نشـر افكـار،        ،يعموم حوزة يساختار يدگرگونهابرماس، يورگن،   .2

 .153ص

 .66، ص 1386، 42، كتاب نقد بهار، شمارة از عقلانيت نظري تا عقلانيت عمليسبحاني، حسين،  .3

 .265، ص 1389تهران: نگاه معاصر،  ،ييرها به يراه ،ملكيان، مصطفي .4

 .205، ص 1392تهران: نگاه معاصر،  ،يشناس نيد اخلاق ، فنايي، ابوالقاسم .5
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و عقلانيـت عملـي    ،يأداراي دو بعد نظري و عملي است. عقلانيت نظري، معطوف به عقيده و ر
و عقلانيـت در انتخـاب   معطوف به عمل و اراده است كه خود به دو نوع عقلانيت در انتخاب هدف 

  شود كه هر دو نوع آن در اخلاق عمومي مورد توجه است. وسيله (يا راه رسيدن به هدف) تقسيم مي
 ،گرايي مطلق و اطاعت محض از عقل نيست نيت در اخلاق عمومي به معناي عقلاصل عقلا

آورد كه بر اساس آن تشـخيص   يگرايي انتقادي رو توان به عقل جبران نقصان عقل مي اما براي
ها در خصوص معيار ايـن   نظر ريق دليل ممكن است. اختلافاز ط فقط ،امر عقلاني از غيرعقلاني
كند.  استناد به دليلي است كه حكم عقل را توجيه مي ،حل اما بهترين راه ،تفكيك بسيار زياد است

كاهـد. ايـن    رك حكم مـي برخورد انتقادي عقل با خودش از خطاي عقل در تشخيص حقيقت و د
خطا هم در كسب معرفت و هم در عمـل و رفتـار    ،يد اين نكته است كه در هر صورتؤكاستن م

سـنجش   ،ايننـابر است. ب شناختي دور از دسترس آدمي  وجود دارد و يقين منطقي و معرفت آدمي 
رزيـابي  عقلانيت يك امر و از جمله اخلاق عمومي بايد در حد وسع فردي و وسع جمعـي مـورد ا  

گونـه   همـان  ؛توان معيار عقلاني بودن را از فردي به فرد ديگر يكسان ارزيابي كرد قرار گيرد. نمي
كنـد   اي به جامعه ديگر متفاوت باشد. اصل عقلانيت اقتضا مي تواند از جامعه كه عقلاني بودن مي

جمعـي مـورد   ها در سطح فـردي و   آگاهي و ديگر ويژگي ،دانش ،ها در سطح سواد كه اين تفاوت
   1توجه قرار بگيرد.

  2اصل خودآييني .1.3

شك بايد به عنوان يكي از مباني دنياي مدرن به شمار آورد كه هـم در ابعـاد    خودآييني را بي
فردي و هم در ابعاد جمعي مورد توجه است. خودآييني فردي مبناي بسياري از حقوق فردي است 

اي براي بسياري از حقوق جمعي مانند حق بر تعيـين   لودهو خودآييني در ابعاد جمعي و عمومي شا
خـودآييني بـه عنـوان     3هاي جمعي اسـت.  گيري سرنوشت و حق بر مشاركت در زندگي و تصميم

بايـد   اصلي بنيادين براي اخلاق عمومي در وهلة نخست بدين معناست كه اخلاق عمومي لزومـاً 

                                                            
1. Feenberg, A."The Rational Critique of Rationality", Journal of human science 71 
(2004):P 278. 
2. The Principle of Autonomy. 

3. Coggon, J. " Autonomy and human rights", Camb Law Journal  70(3) (2015):PP 

523–547. 
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اين اصل دلالت بر ايـن   ،گيرد. در وهلة بعدياز ميان مردم شكل ب متكي بر عموم باشد و حقيقتاً
موضوع دارد كه اخلاق عمومي بايد از دخالت نهاد دين، دولت، حكومت، بازار، احزاب و اشـخاص  

توانـد   و ديگر نهادهاي موجود در جامعه مصون باشد. تسلط يك يـا چنـد شـخص يـا نهـاد مـي      
گيـري گونـة كارآمـد و     نـد و شـكل  استقلال و خودآيين بودن اخلاق عمومي را با ترديد مواجه ك

دموكراتيك آن را مانع شود. ذكر اين نكته ضروري است كه اصل خودآييني اخـلاق عمـومي بـه    
اجـزاي يـك    ثيرگذاري نهادهاي مختلف در يك جامعه بر يكديگر نيسـت. تمـامي   أمعناي انكار ت

ثيرگذاري هستند و شرايط هر يك ناگزير بر ديگـر  أپذيري و ت ثيرأاي پيوسته از ت اجتماع در زنجيره
ثير و تسلط نهادهـاي  أرو بايد در ارزيابي و بررسي موضوع ميان ت اين. از است مؤثراجزاي اجتماع 

  اجتماعي بر يكديگر قائل به تفكيك بود. 
تـوان در اسـتقلال سياسـي و     ترين وجوه خودآييني اخلاق عمومي را مي رسد مهم به نظر مي

ل از نهاد دين مورد شناسايي قرار داد. استقلال سياسي بـه معنـاي آن اسـت كـه اخـلاق      استقلا
عمومي تحت تسلط نهادهاي سياسي مانند حاكميت، دولت، احـزاب و اشـخاص سياسـي نباشـد.     

ها و باورهاي اخلاقي نبايد از سـوي   استقلال از نهاد دين نيز دلالت بر اين موضوع دارد كه ارزش
متوليان امور دينـي تحميـل يـا تلقـين شـود. پيونـد تـاريخي ديـن و اخـلاق و          حاكمان ديني يا 

طلبـي موجـود در    يت خودكـامگي و تماميـت  عنامشخص بودن مرزهاي هر يك، از يك سو و واق
كند. اخـلاق عمـومي بايـد از ميـان      كيد بر اين موضوع را افزون ميأهاي ديني، لزوم ت اغلب نظام

ي بروز و ظهور داشته باشـد. اخـلاق عمـومي نبايـد همچـون      توده شكل بگيرد و در حوزة عموم
هـا و   دستورالعملي باشد كه از بالا صادر شود، بلكه اين مردم هستند كه بايـد در خصـوص ارزش  

گيري كنند. قـوانين و   آنها تصميم ةنظر بپردازند و دربار به بحث و تبادلهنجارها در حوزة عمومي 
نظر و ديـدگاه مـردم    ،يأبايد برآمده از ر ،رسد ه تصويب ميمقرراتي كه در حوزة اخلاق عمومي ب

گذاران در آن دخيـل نباشـد.    و تمايلات و گرايشات قانون ،ها و منافع سران قدرت باشد و خواسته
هاي مختلف سياسي، حقوقي، اجتماعي و اقتصادي  بيني مكانيزم رسيدن به اين هدف نيازمند پيش

آوري كند، ماهيت جمعي ببخشـد و   در خصوص اخلاق را جمع مردم نظرياتاست كه بتواند آرا و 
ثرترين روش ؤتوانـد م ـ  هاي جمعي به ثمر برساند. تقويت حوزة عمومي مي سازي در تصميم نهايتاً



 ...اصول بنيادين اخلاق عمومي در تحديد حقوق  84فصلنامه تحقيقات حقوقي شماره 

 

206 

و  مـد باشـد  آبخواهـد كار براي رسيدن به خودآييني در اخلاق عمومي باشد. اگر اخـلاق عمـومي   
  گريزي جز دستيابي به اين استقلال ندارد.  ثر ايفا كند،ؤكاركردهاي خود را به نحوي م

  1آزادي اصل .1.4

آزادي به عنوان مبنايي براي اخلاق عمومي، همچـون مفهـوم مطلـق آزادي داراي دو وجـه     
شـده اسـت. بـرلين    اشاره  به آنمثبت و منفي است؛ تفكيكي كه نخستين بار در آثار آيزايا برلين 

در آن بيشترين امكانات و كمترين موانـع بـراي تحقـق    اي است كه  آزاد جامعه جامعة«گويد:  مي
آزادي منفي در اخلاق عمومي بدين معناست كـه   2»ها و آرزوهاي افراد جامعه وجود دارد. خواست

گيـري، رشـد و انجـام كاركردهـاي      انوني و غير ضروري بر سر راه شكلموانع و تحديدات غير ق
معناست كه اخـلاق عمـومي    آزادي مثبت بدين ،اخلاق عمومي وجود نداشته باشد. از سوي ديگر

گيري، رشد و ايفاي كاركردهاي خود از امكانات، فضا و ابـزار كـافي برخـوردار باشـد.      براي شكل
هاي  دارد و آزادي مثبت نيازمندي آزادي منفي موانع و تحديدات را از سر راه اخلاق عمومي برمي

دولت است كه هم  ةدهد. اين وظيف ر عموم قرار ميكند و امكانات لازم را در اختيا مين ميأآن را ت
 ـ    ثر آزاديؤبه نحوي م مين كنـد و هـم امكانـات و    أهاي فردي و گروهـي را در حـوزة عمـومي ت

  ضروريات مربوط به ابعاد مختلف اخلاق عمومي را تدارك ببيند. 
تـك   هم تكهاي فردي و جمعي است.  هر دو وجه آزادي (يعني منفي و مثبت) اعم از آزادي

 ،هاي مختلف موجود در جامعـه  افراد جامعه آزادي مشاركت در اخلاق عمومي را دارند و هم گروه
هـايي چـون    هاي كوچك و بزرگ. آزادي احزاب و ديگر گروه ،ها انجمن ،اصناف ،ها اعم از تشكل

ماعات آزادي عقيده و مذهب، آزادي كسب و انتشار اطلاعات، آزادي ارتباطات، آزادي تشكيل اجت
ها در  ترين آزادي آميز، آزادي مشاركت در زندگي سياسي و اجتماعي از مهم هاي مسالمت و انجمن

هـاي   مين اصل آزادي به عنوان يكي از مباني اخـلاق عمـومي هسـتند. وجـود احـزاب، رسـانه      أت
اركرد ها به ك ـ تواند در كنار اين آزادي نهاد و بودجة مستقل از دولت مي هاي مردم مستقل، سازمان

گيري اخـلاق عمـومي    توان ادعا كرد كه لازمة شكل مي ثرتر اخلاق عمومي كمك كند. اساساًؤم
مين خودآييني و عموميت اخـلاق  أشرطي براي ت پيش هاست كه به عنوان مين و تضمين آزاديأت

                                                            
1. The Principle of Freedom. 

 .49ص  1382تهران: نشر كاروان،  ،بشر حقوق يجهان هياعلام، كيوان فر، شهرام .2
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شود. فقدان آزادي در اخلاق عمومي ناگزير به اخـلاق عمـومي وابسـته (بـه      عمومي نيز تلقي مي
توانـد ويژگـي    انجامد و اخلاق عمـومي وابسـته و محدودشـده نمـي     هاي سياسي عمدتا) مي نهاد

  عمومي بودن خود را حفظ كند. 

  1اصل تساهل .1.5

در اخلاق عمومی ھای اخلاقی، تکيه بر اصلی ديگر را  ھا و ديدگاه تنوع و تکثر موجود در انديشه
اخلاق عمومی آنچنان مھم است که اصل تساھل در سازد و آن اصل تساھل است.  ضروری می

تواند به وجه کامل و مطلوب شکل بگيرد  بدون تکيه بر آن اخلاق عمومی نمیتوان ادعا کرد  می
ھا و باورھای اخلاقی در سطح يک جامعه  را ايفا کند. تنوع و تکثر ديدگاهو کارکردھای خود 

گريزی  ق عمومی مشترکچنان گسترده است که اعضای يک اجتماع برای دستيابی به يک اخلا
جز مداراجويی و تساھل اخلاقی ندارند. اين اصل امروزه به عنوان يکی از مبنای اساسی جوامع 

ھای نھادھای حقوقی و مدنی مدرن مورد توجه  گرا و نيز به عنوان يکی از پايه ليبرال و کثرت
شمندان ليبرال آن را است. در سنت فکری ليبراليسم تساھل نقشی محوری دارد و بسياری از اندي

با عنوان  خوداثر معروف  لاک از نخستين کسانی است که دراند.  در کانون توجه خود قرار داده
ً  تساھل دربارة ای نامه و بيش از ھر چيز بر  کند حمايت میمذھبی  از اصل تساھل در امور صرفا
که به ديانت حقيقی  کند. از ديد وی، فقط تساھل دينی است طرفی عقيدتی حکومت تأکيد می بی
ھبی آغاز تساھل در دورة جديد را به اصلاحات مذ »ليبراليسم سياسی«در نيز  رالز  ٢انجامد. می

وی درونمايه و دھد که آغازگر تساھل مذھبی است.  قرون شانزدھم و ھفدھم ميلادی نسبت می
پذيرند که ديدگاه  اعضای آزاد و برابر يک جامعه میشمارد:  کارکرد اصلی تساھل را چنين برمی

ز از اين موقعيت و باور خود دربارة زندگی خوب را داشته باشند و به ھمان اندازه ديگران ني
  207 ٣برخوردار باشند.

  
تساهل به معناي تحمل و بربادباري در برابر انديشه و رفتاري اسـت كـه بـا انديشـه و رفتـار      

تفاوت بودن در برابـر ديگـران يـا     بنابراين نبايد تساهل را به معناي بي 4.داردهميشگي ما تفاوت 
هاي متفاوت آنان انگاشت، بلكه بايد آن را به معناي احترام گذاشـتن   انگاري رفتار و انديشه ناديده

هـاي   ها و انديشه آميز ديدگاه زيستي مسالمت تواند به هم ها دانست كه در نهايت مي به اين تفاوت
كند كه بايـد   وناگون بينجامد. احترام به ديگران تساهل را به عنوان يك حق اخلاقي مطرح ميگ

براي همة اشخاص به دليل شخص بودنشان اعطا شـود. تسـاهل بـه عنـوان اصـلي بنيـادين در       
هـاي   دهد كـه اشـخاص مختلـف برداشـت     اخلاق عمومي اين موضوع را مورد شناسايي قرار مي

                                                            
1. The Principle of Tolerance. 

  .56- 54، صص 1395ترجمة مريم شيرزاد گلشاهي، تهران: ني، چاپ سوم،  ،تساهل باب در يا نامه . لاك، جان،2
 .159، ص 1391، ترجمة موسي اكرمي، تهران: ثالث، ياسيس سميبراليل رالز، جان، .3

  .3، ص 1386تهران: مركز، چاپ سوم،  ،تساهل و تفاوت جهانبگلو، رامين، .4
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خوب و رفتار خوب دارنـد و ايـن برداشـت و اعتقـاد بايـد مـورد        ة، انديشگوناگون از زندگي خوب
بلكه بايـد آن   ،احترام قرار گيرد. لازم نيست تا ما براي احترام به يك انديشه آن را صحيح بدانيم

را تحمل كنيم. اين تحمل و بردباري در برابر انديشه و رفتـار ديگـري بـه آسـاني و بـه سـادگي       
ها، حمايت حقوقي و  مند كسب آموزش، كسب اطلاعات و بالا بردن آگاهيشود و نياز محقق نمي

به عبارت ديگر، تساهل نيـاز بـه آمـوزش و     1اقناع و مفاهمه است. ،قانوني و بهره بردن از گفتگو
تمرين دارد تا بتواند فرايند تبديل باورهاي اخلاقي فردي به باورهاي اخلاقي عمـومي را ممكـن   

توانـد بـه    مـي  ،ها و افكـار گونـاگون   گوست كه تفاوت و تعارض ميان انديشهسازد. با تكيه بر گفت
توافق در مورد اصولي بينجامد كه ضامن حقيقي سامان و انسجام اجتماع است. اخـلاق عمـومي   

تواند برآيند باورهاي اخلاقي جامعه باشد كه اعضاي جامعه تساهل را آموخته و پذيرفته  زماني مي
نكه اعضاي جامعه نسبت به باورهاي اخلاقي يكديگر تساهل و مدارا نورزنـد،  بدون آ باشند. اساساً
  گاه صورت عمومي به خود نخواهد گرفت.  اخلاق هيچ

  

                                                            
1. UNESCO, "Tolerance: the threshold of peace A teaching / learning guide for education for 
peace, human rights and democracy", 1994, Retrieved 24 Sep. 2016 from: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000981/098178e.pdf. 
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  گيري نتيجه
تـوان اخـلاق    توجه به وضعيت موجود اخلاق در جوامع مختلف گواه اين ادعاسـت كـه نمـي   

كرد. در هر جامعه، بسـته بـه مجموعـه     سطح ارزيابي عمومي را در همة جوامع همسان ديد و هم
شرايط اجتماعي، فرهنگي، سياسـي و اقتصـادي كـه در آن جامعـه وجـود دارد، اخـلاق عمـومي        

ثيرگـذار  أهـايي ت  لفـه ؤرسد در اين ميـان عوامـل و م   گيرد. به نظر مي اي متفاوت به خود مي چهره
متفاوتي به خود بگيرد و  كاملاًتواند وضعيت  وجود دارند كه اخلاق عمومي بسته به آن عوامل مي

بـه ويـژه جوامـع     ،هاي متفاوتي داشته باشد. مقايسه ميان جوامـع مختلـف   ها و ظرفيت صلاحيت
دموكراتيك و ليبرال و جوامعي كه غيردموكراتيك يا در حال گذار به سـوي دموكراسـي هسـتند،    

كند و در ايـن ميـان    ميمركز توجه ما را به سوي اصول و اركان دموكراسي و ليبراليسم معطوف 
 ،»اخلاقـي بـودن  «و » عمومي بودن«يعني  ،لفة اصلي اخلاق عموميؤنقش اصولي را كه با دو م

سازد. اصول عموميت، عقلانيت، خودآييني، آزادي و تسـاهل اصـولي    خورد، برجسته مي پيوند مي
بايـد بـر    لزوماً اي دموكراتيك و كارآمد شكل بگيرد، هستند كه اخلاق عمومي براي آنكه به گونه

اين اصول تكيه كند. اصل عموميت بيش از هر چيز تكيه بر امكان حضـور و مشـاركت مـردم در    
شـود.   گيري اخلاق عمومي دارد كه در وهلة اول با تكيه بر مفهوم حوزة عمومي محقق مي شكل

ملـي  عـد نظـري و ع  هاي اخلاق عمومي در ب اصل عقلانيت به لزوم عقلاني بودن باورها و ارزش
گيري اخلاق عمومي بر اساس باور عموم و لـزوم   اشاره دارد. اصل خودآييني بر متكي بودن شكل

ينـد دلالـت دارد. اصـل    اعدم مداخلة اشخاص و نهادهاي ديني و سياسي و اقتصـادي در ايـن فر  
و وجود فضا و ابزار و امكانات كافي بـراي بـروز و ظهـور اخـلاق      ،آزادي بر نبود موانع از يك سو

راجويي تمـامي اعضـاي   اكند و اصل تساهل بر لزوم تكيه بر مـد  تكيه مي ،مومي از سوي ديگرع
 ـ   هاي اخلاقي يكديگر براي شكل جامعه نسبت به باورها و ارزش  هگيري اخلاق عمـومي بـه مثاب

  ورزد. كيد ميأدهي و انسجام جامعه ت ابزاري براي سامان
گيـري اخـلاق عمـومي،     بـر آنهـا در شـكل    جويي از هر يك از اين اصول و تكيه ميزان بهره

اي گسترده از اخلاق عمومي را در سطح جوامع گوناگون رقم زند. اخـلاق عمـومي    تواند دامنه مي
اي كامـل و مطلـوب و    تواند به گونـه  در صورتي كه مبتني بر تمامي اصول معرفي شده باشد، مي

در ايـن   فقـط هاي خود را ايفا كنـد.  ثر و كارآمد، كاركردؤاي م دموكراتيك شكل بگيرد و به گونه
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هاي فردي را محدود كنـد. در مقابـل، در    تواند حقوق و آزادي لاق عمومي ميصورت است كه اخ
گيري اخلاق عمومي محقق نشـوند،   يند شكلاصورتي كه همه يا هر يك از اصول بينادين در فر

تحديـد حقـوق و   اخلاق عمومي، ناقص، غيردموكراتيـك و كارآمـد خواهـد بـود كـه صـلاحيت       
  هاي فردي را نخواهد داشت. آزادي

ها، مقامـات دولتـي مـدعي وجـود      واقعيت موجود جوامع گواه آن است كه در تمامي حكومت
هاي راستين و حقيقي در ميان اعضاي جامعه هستند كـه از آن بـا عنـوان اخـلاق      باورها و ارزش
هـاي   هـا و كنوانسـيون   ملي و اعلاميهكنند و با تكيه بر متن صريح قوانين اساسي  عمومي ياد مي

المللي، حمايت از آن را از وظايف اساسـي خـود تلقـي و بـه اسـتناد ايـن حمايـت، حقـوق و          بين
ها بر حقوق  جلوگيري از اعمال خودسرانة اعمال محدوديت 1كنند. هاي فردي را محدود مي آزادي

لاق عمـومي را ضـروري   فردي با توسل به مفهوم اخلاق عمـومي، تبيـين و تفهـيم مفهـوم اخ ـ    
هاي متفاوت و متناقضي در خصوص مفهوم اخلاق به  ها و ديدگاه سازد. در شرايطي كه قرائت مي

عنوان بخش فربه اخلاق عمومي وجود دارد و از سوي ديگر تفكيـك ميـان مرزهـاي عمـومي و     
ومي خصوصي و تعيين قلمرو اخلاق عمومي چالشي اساسي است و اين دو چالش دستيابي به مفه

توان بـا تكيـه بـر ايـن      رسد مي سازد، به نظر مي واحد و قابل قبول از اخلاق عمومي را دشوار مي
كننـدة آن در برابـر    اصول، تبييني قابل قبول از اخلاق عمومي ارائه كرد و اعمال كـاركرد تحديـد  

ر ايـن  توان ب ، مياين هاي فردي را تابع اصول و موازيني مشخص نمود. بر اساس حقوق و آزادي
امـا زمـاني كـه     ،ادعاي مقامات دولتي صحه گذارد كه اخلاق عمومي در تمامي جوامع وجود دارد

 هاي شهروندان است، لزوماً دولت با ادعاي حمايت از اخلاق عمومي در پي تحديد حقوق و آزادي
نمايد. اين اخلاق عمومي بايد مباني و اصول تشريح شده را دارا باشد تا بتواند كاركرد خود را ايفا 

ثر از يـك سـو و اخـلاق عمـومي     ؤاصول با تفكيك ميان اخلاق عمومي دموكراتيك، كارآمد و م
ثرتر از حقـوق و  ؤمين بيشتر و حمايـت م ـ أتوانند به ت غيردموكراتيك و ناكارآمد از سوي ديگر، مي

   هاي فردي ياري رسانند. آزادي
  

                                                            
1. Tomuschat, C. Human Rights: between Idealism and Realism. New York: Oxford 

University Press, 2003, pp. 87-95. 
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